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بررسي نظريه هاي عمده جامعه شناسي، روانشناسي و اسلامي تبيين كننده دين 

  گريزي و تمايلات ديني نوجوانان و جوانان

  
  يئاهنت.ا.ح رتكد

   1386ارديبهشت ماه  - موسسه باقرالعلوم: سخنراني در

جامعه نشان مي دهد كه گرايش به دين در باشد تجربه هاي روزانه به مااينكه نيازي به تحقيق  بدون    

كاسته شده است، يا اشكال جديدي از دين گرايي در جامعه رواج يافته است، شكل دين و گرايش به دين 

در گذر زمان شكل دين، اهداف و گرايشات قدسي دين كم و زياد شده، ولي . در جامعه در حال تغيير است

دين اساساً جزئي از تمدن و فرهنگ بشر است، بنابراين همواره . ايشات ديني وجود داشته استهمواره گر

وجود داشته و از جمله ويژگيهاي رواني بشر دين مي باشد؛ زيرا كه هيچ وقت نمي تواند بدون فهم جهان 

بفهمد و به آن عمل  يف كند،زندگي كند، هر انساني بايد خود و پيرامون خود را بشناسد و بتواند آن را تعر

انيشتن در تعريف علم مي گويد؛ كار انسان اين است كه جهان نامنظم را تعريف كند و بتواند آن را به . كند

معنايابي مي باشد، زيرا با ) frankl(بنابراين خاصيت انسان به قول دكتر فرانكل . صورت منظم تبيين كند

فرد با دين به . دين نيز همين معنا را دارد. ي را درمان كردمعنا يابي مي توان حتي بدترين بيماريهاي روان

دنبال تعريف خود و جهان و رابطة اين دو با هم است، نظريه هاي جامعه شناختي، روانشناختي و تبيين 

  . هاي ديني همه همين موضوع را مطرح مي كنند

  

  تعريف دين از ديدگاه جامعه شناختي 

ابتدا بايد تعريفي از دين داشته باشيم، من براي اين كار چند تعريف را كه در براي روشن تر شدن مسئله    
از منظر جامعه شناسي تعاريف گوناگوني براي دين ارائه . ديكشنري هاي متعدد ارائه شده در نظر گرفته ام

 دين آرايش اجتماعي براي تدارك مشترك و"در برخي منابع تعريفي از دين آمده است كه؛ . شده است
 "عناصر مقدس"دوركيم دين را بر اساس  ".جمعي، براي برخورد با وجوه ناشناخته و ناشناختني مي باشد

  .تعريف مي كند "عناصر نامقدس"و 
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نيز تعريف دين چنين آمده است؛ ) Blackwell, 2000(در دائره المعارف جامعه شناسي دين بلكول   
استمداد از "برخي ديگر دين را . است "روحاني باور به هستي هاي روحي و يا موجودات مجرد"دين 

اين تعريف بيشتر مردم شناختي بوده و . يا رستگاري مي دانند "ارواح براي انجام اعمال عبادي و فلّاح
دين مجوعه اي از باورها و اعمال مبتني بر "در تعريفي ديگر از دين؛ . برگرفته از نظريه هاي فريزر است

  . شده است باور به فوق طبيعت تعريف
مجموعه اي از باورها، اعمال، ارزشهاي فلسفي مربوط "دين را ) 2001(ديكشنري جامعه شناسي ديگري    

در نهايت مي توان گفت دين . "به تعريف امر قدسي، رستگاري و نجات از مشكلات بشري تعريف مي كند
جامعه شناسي به عنوان يك  ، كه در قالب"مجموعه اي از باورها، ارزشها، اهداف و عقايد مي باشد"
  . در نظر گرفته مي شود"سازمان"، يا"نظام"
زماني كه دين به عنوان يك سازمان يا نهاد به كار مي رود به عنوان ساختاري شناخته مي شود كه داراي    

از اينجا وارد بحث نظريه هاي جامعه شناسي مي شويم كه دين را به نسبت كاركردهاي آن . كاركرد است
از اين منظر، دين باعث نوعي انسجام اجتماعي مي شود و از طريق راه هاي مختلف در گروه . شناسندمي 

ها و لايه بندي هاي جامعه انسجام برقرار مي كند، كه در روانشناسي اين انسجام به انسجام دروني و بيروني 
  . تعريف شده است

  : سه نوع كاركرد را براي دين بيان مي كند ، دوركيم),2000Basic sociology(در بيسيك سوسيالوژي    
ارزشها، فرم ها، سمبل ها و نمادهاي مشتركي  بوجود مي آورد) Social cohesion(چسب اجتماعي  -1

  . در جامعه بوجود مي آورد
  .انجام مي دهد) Social control(كنترل اجتماعي -2
ويل . ه در حاكميت خود از آن استفاده كننددر چشم انداز ايستانگرانه، دين به دولتها كمك مي كند ك   

دورانت در تفسير تاريخ تمدن شرق معتقد است داريوش اولين كسي است كه از دين براي اجماع استفاده 
در دورة . كرد، يعني با استفاده از دين به حكومت خود مشروعيت داد و نوعي حاكميت الهي را مطرح كرد

ر مي شود چون حكومت نوعي حكومت ملوك الطوايفي بود و بعد از اشكانيان اين حاكميت الهي كم رنگت
كشتار مزدكيان نمونة (اشكانيان در زمان ساسانيان نيز دوباره از دين به عنوان عامل اجماع استفاده شد 

  ).استفاده از دين در كنترل اجتماعي بود
دوركيم و پارسونز مي گويند دين مي تواند اجماع ايجاد  )Social Integration(انسجام اجتماعي  -3

در اين دوره جامعه داراي تضادهاي زيادي بود . 20كند بخصوص در جامعه روبه رشد امريكا در نيمة قرن 
انسانها مي توانند با مشاركت در ارزش هاي مشترك نظم بوجود .....). تضادهاي كارگري، بين المللي و (

دهاي كه دربيسيك سوسيالوژي گرفته شده است موضوع اجماع در دين مي باشد؛ غفلتي يكي از ايرا. آورند
در . كه انسجام گرايان در بحث كاركردهاي دين انجام داده اند بحث كاركردهاي نامناسب مذهب مي باشد
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برخي تضادها و جنگ هاي خونين در تاريخ اين ايراد را . طول تاريخ دين فقط موجب اجماع نبوده است
در اروپا، جنگ كاتوليك ها و پروتستان  17و 16هاي صليبي، جنگ هاي مذهبي قرن جنگ . روشن مي كنند

ها در ايرلند، اخيراً در جهان اسلام نيز متاسفانه دعواي شيعه و سني نظرية كلي انسجام گرايان را زير سؤال 
  . محدود مي كند مي برد، يا دست كم انسجام را در ميزان هاي درون گروهي يا برون گروهي

نگاه نهادي وسازماني به دين كه دين را به عنوان يك سازمان يا نهاد داراي كاركرد مي داند، وجه اصلي 
اما ديدگاه ديگري كه در خصوص جامعه شناسي دين داراي . نظريه جامعه شناسي كاركرد گرايي است
في مي شود؛ ماركسيست هاي اين ديدگاه به دو تعبير معر. اهميت است نظريه ماركسيست ها است

  . ارتدوكس ونئوماركسيست ها
ماركسيست ارتدوكس كه قبل از كشف دست خط هاي فلسفي و اقتصادي ماركس مي باشد ودر واقع     

نگاه اولية است كه احزاب بلوك شرق نسبت به جامعه شناسي ماركس داشتند، اين ديدگاه بيشتر يك 
. ا يك نظرية جامعه شناختي، زيرا خصايص علمي آن بسياركم استايدئولوژي و يا فلسفه اجتماعي است ت

از نظر اين گروه دين يك آگاهي كاذب است مانند حرفي كه روانشناسان مي زنند، در حوزه هاي جامعه 
شناختي غير ماركسيست صاحب نظراني مانند كنت و پارتو نيز اين موضوع را قبول دارند و دين را به 

  . ني تعريف مي كنندعنوان علايق غير عقلا
اساساً بر اين است كه دين دوران تاريخي خود را سپري كرده ) اثبات گرايي(كنت در نظرية پوزيتيويسم    
در تحليل نظريه هاي كنت و ماركس، بيشتر انتقاد مذهب گرايان بايد به كنت باشد تا ماركس، زيرا . است

ماعي ندارد، او تفكر ديني كنت معتقد است اساساً تفكر ديني باطل است، دين جايگاهي به صورت نهاد اجت
  . را يك تفكر غير عقلاني تعريف مي كند كه دوران آن سپري شده

فريز نيز مانند كنت نگاه پوزيتويستي داشته واز ديدگاه انسان شناسي، دين يا مذهب را تحول تاريخي    
عقلاني شدة انديشه آدمي مي داند، و بيان مي كند كه شكل عقلاني شدة جادو، مذهب مي باشد و شكل 

  . اين نگاه پوزيتيويسم در انسان شناسي مي باشد. مذهب به علم مي داند
وبركه يك تفهم گرا است، زماني كه راجع به دين بحث مي كند دين را در حوزة عقلانيت تاريخي قرار    

ن به يك نمي دهد، بلكه آن را واقع در دورة سنتي مي داند، زماني كه تاريخ به دورة عقلاني مي رسد دي
جريان و امور اجتماعي خاص تبديل مي شود كه از شكل نهادهاي اجتماعي و سياسي خاص خارج مي 

بنابر آنچه گفته شد، پوزيتيويست ها و يا ماركسيست هاي ارتدوكس و حتي وبر لزوماً كافر نمي . شود
. ظاهر ديندار بودنددر زندگي شخصي شان دسته كم در ) البته كمي كمتر(دوركيم، وبر وحتي كنت. باشند

درتبين ديگري كه من از ماركس دارم، ماركس هم در زندگي شخصي خود ديندار بوده و به خداي واحد 
ماترياليسم او به معناي جامعه شناختي . تصوري كه از ماركس موجود است كمي ناروا است. اعتقاد داشت

، پوزيتويسم و انسجام گراها حرف به هرحال ماركسيسم به شكل ارتدوكس. است نه ماترياليسم فلسفي
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مشتركي مي زنند؛ زيرا آنها معتقدند كه دين به عنوان يك نهاد اجتماعي دورانش تمام شده است، نه تفكر 
نهضتي به پا شد كه تفكر ديني براي هدايت اجتماعي، يك تفكر غير عقلاني و . ديني بعنوان امور شخصي

. عمومي كارآيي ندارد بلكه در حوزة شخصي كارآيي داردتاريخي است، بنابراين دين ديگر در حوزة 
بنابراين اشتراك  . ايشات به حوزة شخصي مربوط مي شودگرايشات ظاهري به دين كم نشده ولي اين گر

      م گرايان در اين است، كه ديننظر ماركسيست ها به شكل ارتدوكس آن، با پوزيتيويست ها و انسجا
اين مطلب خود نوعي دين گريزي مي باشد، البته دين گريزي نه به معناي . كندتواند جامعه را هدايت  نمي

كنت كه پرچم دار ). به وجود آوردن ديني جديد در جامعه(مطلق كلمه، بلكه تغيير دين و يا نوديني 
پوزيتيويسم بود دين جديدي به نام دين اومانيسمي را به روي كار آورد و كشيشان آن را جامعه شناسان 

از نظر ماركسيسم ارتدوكس، زماني كه دين مورد محكوميت فلسفي قرار مي گيرد بعنوان مجموعه و . يدنام
سيستمي از باورها و ارزش هاي شخصي كنار گذاشته نمي شود، بلكه بعنوان اشكال فرهنگ پرولتاريا در 

صورت ) وحياني(لهي در اينجا جايگزيني دين اجتماعي به جاي دين ا. برابر فرهنگ بورژوا قرار مي گيرد
  . مي گيرد كه اين جابجايي نوعي گريز از دين رسمي مي باشد

. اما نئوماركسيست ها برخلاف ماركسيست هاي ارتدوكس معتقد نيستند كه دين يك آگاهي كاذب است   
و يا بلكه از نظر آنها دين مجموعه اي است، از باورها كه مي تواند تحت تـأثير ايدئولوژي طبقة پرولتاريا 

مسلماً طبقة پرولتاريا آگاهي راستين و طبقة بورژوا آگاهي . تحت تأثير ايدئولوژي طبقة بورژوا قرار بگيرد
  . كاذب ايجاد مي كند

هوركهايمر از بنيان گذاران حوزة فرانكفورت معتقد است كه يكي از ويژگيهاي جديد دين رهايي بخشي    
زيرا در معناي اجتماعي، ايدئولوژي طبقة . تي دراديان الهياين ويژگي در همة اديان وجود دارد ح. است

پرولتاريا خود يك دين است زيرا اين ايدئولوژي مجموعه اي از باورها است كه داراي مراسم، تابو، توتم و 
است، در نتيجه مي بينيم كه تمام اجزايي كه درتعريف دين آورده شده است، در ايدئولوژي هاي حزبي ... 

بنابراين در گرايش نئوماركسيست ها حوزة جديدي براي بررسي كاركردهاي دين بوجود . اردنيز وجود د
را نيز جديداً بعنوان  Symbolic Interactionismاما حوزة تفسير گرائي وخصوصاً گرايش . مي آيد

مكتب  من شاگرد اين مكتب هستم و پرفسور بلومر استاد بنده بنيان گذار اين. گرايش سوم ذكر مي نمايند
  . مي باشد

از نظر تفسيرگرايان گرايش به دين يا گريز از دين نوعي تلقي مشترك و اجماع بين مردم در مورد تعريف    
بنابراين در اين رويكرد تحقيق پيرامون اين مسئله به اين صورت . دين مي باشد، يعني نوعي كنش پيوسته

ساس اين تعريف است كه انسانها مي توانند به دين انجام مي گيرد كه مردم چه تعريفي از دين دارند، برا
بنابراين تبييني ديالكتيكي درماهيت برخورد رويكردهاي . گرايش داشته باشند و يا از آن گريز پيدا كنند

اين گروه از . تفسيرگرايي وجود دارد كه بنابر آن بايد علت را در تفسير مشترك و جمعي مردم پيدا كرد
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    شترك مردم از موقعيت و يا تفسير مشترك مردم از موقعيت را مبناي بحث قرار نظريه پردازان تلقي م
  . داده اند
  

  كاركرد دين 

بنابرآنچه تا كنون گفته شد دين به عنوان يك سازمان و يا نهاد اجتماعي دربردارنده ي مجموعه اي از 
 Functionalبه تعبيري  كاركردهايي كه. باورهايي است كه چندين كاركرد را به انجام مي رسانند

خوب اين كاركردي . هستند) ناكاركردي( Disfunctionalهستند و كاركردهايي كه به تعبيري )كاركردي(
را در نگاه انسجام گراها ما فقط از ديد كليت و نگاه كلي به جامعه مي بينيم، يعني ) Functional(بودن 

ماركسيت ها و بطور كلي ماركسيست ها اما نئو . نظم در حقيقت بايد به جهت كلي هدايت شود
Disfunctional  را يك تقابل قطبي مي بينند و معتقد هستند كه اين انسجام مي تواند به نفع حاكميت

ولي از منظري نيز هدف . بنابراين دو نوع گرايش ديني در نظر مي گيرند. باشد يا به نفع طبقه استثمار شده
ين معنا عبارت است از مجموعه اي از باورها كه ايجاد انسجام مي دين به ا. هردو رويكرد يكي مي باشد

چه در انسجام كل گرايانه كه كاركرد گرايان و انسجام گرايان آن را مطرح مي كنند و چه در انسجام . كند
انسجام در ميان طبقة پرولتاريا و يا انسجام در (بورژوازيك كه در حوزة نظريات ماركسيست مطرح است 

در هر حال اجماع و نظم، هماهنگي بين اجزاء جامعه، بين اهداف و راهها هدف اصلي ). ة بورژواميان طبق
  . دين از ديدگاه اين نظريه ها مي باشد

اساس تمام نظريه هاي جامعه شناختي اعم از نظريه هاي ايستانگر يا انسجام گرا، پويا نگر يا انقلابي و    
  ؛به هر شكلش كه تصور كنيم اين است كه

  . دين بايد بين انسان با خودش، طبيعت و جامعه نوعي هماهنگي مثبت بوجود آورد -1
اما اين هماهنگي بايد از چه طريقي صورت بگيرد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه دين يك امر  -2

  . بخش نامه اي نيست بلكه يك امرخود جوش است و از ماهيت و درون جامعه بايد تراوش نمايد
اين هماهنگي از طريق اجتماعي شدن بوجود مي آيد؛ ارزشها، فرهنگ، عقايد، هنجارها، آداب و رسوم  -3
بنابراين مبناي تكامل و توسعة دين براساس معرفت بشري و . از طريق اجتماعي شدن آموخته مي شود... و 

  . اجتماعي شدن بوجود مي آيدعلم بشر از آنچه كه در پيرامون او مي گذرد مي باشد كه همة اينها از طريق 
  

   تعريف دين از ديدگاه اديان
اما اديان، دين را به چه . تاكنون تعريف دين را از ديدگاه نظريه هاي متعدد جامعه شناسي بررسي نموديم   

من به اخبار واحاديث كم رجوع مي كنم وبيشتر به كتب اصلي دين رجوع مي . شكلي تعريف نموده اند
  .متعدد است كه من فعلاً به دوتا از آنها اشاره مي كنم؛ قرآن و عهد عتيقكتب اصلي . كنم
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به طور كلي مي توان گفت كه اساس تعريف دين و كاركردهاي دين از نظر اديان و كتب الهي با آنچه در 
 دين از نظر اديان. جامعه شناسي گفته مي شود تفاوت چنداني ندارد و تفاوت تنها در لهجه و لفظ مي باشد

الهي يك نهاد تلقي مي شود، عامل انسجام مي باشد، رهايي بخش است و از طريق معرفت مي توان آن را 
حال من يك يك اين تعاريف را عرض مي نمايم تا مشخص شود كه چرا دين گرايي و دين . تعريف كرد

  .گريزي بوجود مي آيد
  خداوند مي فرمايد؛ 

  وما خَلقَت الجن و الانس الا ليعبدون 
  . جن وانس را آفريديم فقط براي اينكه عبادت كنند

جاي . در تفسير اين آيه آمده است كه؛ ايَ ليعرفون؛ يعني براي عرفان حاصل كردن، شناختن و فهميدن  
ديگر در آيه قرآن مي فرمايند؛ يا ايَها الَناس انا خلقناكم من ذكراً و اُنثي و جعلناكم من شعوباً و قبَائل 

؛ يعني من .. واين عرفان حاصل كردن است بر اساس اين حديث قدسي داريم؛ كنُت كَنزاً مخفياً ...  لتعارفوا
  . گنج پنهاني بودم اما دوست داشتم شناخته شوم

حتي آنقدر بر اين مسئله تأكيد شده و در اخبار نبوي . بنابراين مبناي خلقت شناخت حاصل كردن است   
يعني اگر در طول . كر بهتر از هفتصد سال عبادت يا عبادت ثقلين استهم آمده كه؛ يك ساعت ساعت تف

ايام روزگار تمام فرشتگان، اجنه و تمام آدمها عبادت كنند، به اندازة يك ساعت فكر درست وحسابي آدمها 
  .ارزش ندارد

ك جريان بنابراين دين عبارت از تكرار يكسري الگوهاي تقليدي وتكراري نيست، دين عبارت است از ي    
تا هستي ) من عرف نفَسه فقََد عرفَ ربه(هستي را مي توان از خود گرفت . تفكر خلاق پيرامون هستي

حدودش را شما تعيين . پروردگار، هستي جهان و هر جا كه هست، هستي مصداقش آنچه كه هست است
اين دين . ي هاي مختلفي هستكنيد، به فيزيك علاقه داريد يا به جامعه شناسي و يا به روانشناسي، هست
) مانند تمام فرايندهاي آموزشي(است، در اين دين بخاطر اينكه هدايت صورت بگيرد و سرعت داشته باشد 

اين مناسك و مراسم در جهت سرعت دادن به دين براي رسيدن به . مناسك و مراسمي بوجود مي آيد
ته اي از مناسك و مراسم به نام مناسك شريعت بنابراين در همة اديان الهي رش. اهدافش بوجود آمده است

وجود دارد كه اينها راههاي مشترك در تمام اديان است كه هدف آنها ايجاد شناخت است، كه اين شناخت 
مي تواند دربارة خود، ديگران، پروردگار و هستي باشد، از طريق اين شناخت است كه مي توان از حوزة 

بقول (ت از امور دنيايي يا امور روزمره كه همان حوزة جسم است حرك. جسم به حوزة جان حركت نمود
علوم حصولي يا ) بقول دوركيم امر مقدس(به امور مقدس كه همان حوزة جان است ) دوركيم امر نامقدس

فقط از طريق خودكاوي و كمك . علوم حوزوي ويا علوم دانشگاهي اساساً نمي توانند به اين حوزه راه يابند
  . باني مي توان به آن رسيداز اساتيد ر
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سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه مي توان اين راه را طي كرد؟ براي پاسخ دادن به اين    
  . سؤال بايد به دنبال نشانه ها در آيات الهي رفت

ايراد گرفتند، كه بنابر آيات الهي زماني كه پروردگار آدم را آفريد تمام ملائكه، فرشتگان و اجنه به پروردگار 
خداوند اصول و قواعد خود را به آدم آموخت و به ملائكه . چرا مي خواهي آدم را خليفه خود قرار دهي

فرمود اگر راست مي گوئيد بيايد ببينيد كه چه آفريده ام و اگر مي توانيد با آن مبارزه كنيد، ملائكه از 
معرفت   خداوند انسان را آفريد، تربيت كرد،. استندپروردگار به خاطر گرفتن ايراد بر خلقت آدم معذرت خو

و علم به او داد تا چه بشود؟خداوند تمام اينها را براي خارج كردن انسان از تيرگي به روشنايي، از نفهمي 
در هر حال . به فهميدن، از ناداني به دانش، از كثرت به وحدت و از روزمرگي به جان به انسان آموخت

كه از آنچه باخبر شده است مردم را )مهمترين قسمت بحث همين است(ه آدم مي دهد خداوند مأموريتي ب
  .هدف و كاركرد تو در اين جهان آگاه كردن انسانها مي باشد. آگاه كند

با حصول معرفت انسان برنامة زندگي خود و جهان را . پس هدف دين معرفت حاصل كردن است   
  . رسد آرامش نسبت به خود و ديگرانهماهنگ مي كند و درنهايت به آرامش مي 

در عهد عتيق دليل رانده شدن آدم از . مباحثي كه از قرآن نقل شد به شكلي ديگر در عهد عتيق است   
در روايات اسلامي اين درخت، درخت گندم بيان شده . بهشت خوردن از ميوة درخت ممنوعه بيان شده

انستند كه گندم درخت نيست، اين خود به قول است اين در حالي است كه علما و دانشمندان مي د
يك هشدار مي تواند باشد كه اصل خوردن از ميوة درخت ممنوعه نيست بلكه ) Garfinkel(گارفينكل 

  . اصل عدم اطاعت از امر خداوند است
در تورات نيز بيان شده است كه آدم با خوردن ميوة درخت دانش، از بهشت رانده مي شود، پس مبناي    
در قرآن نيز بيان شده؛ زماني كه آدم از درخت . كت آدم از آسمان به زمين پيدا كردن معرفت استحر

اساس . ممنوعه مي خورد نسبت به جسم خود معرفت و آگاهي پيدا مي كند و جسم خود را مي پوشاند
پيدا كنيم، دين بر اين استوار است كه از طريق شرايع ديني نسبت به خود، ديگران و جهان هستي آگاهي 

اين آگاهي از طريق تمرين و در فرآيند اجتماعي شدن بوجود مي آيد و هدف از اين آگاهي رسيدن به 
در واقع بهشت هم همين رسيدن به .هماهنگي و آرامش است كه اين همان رسيدن به حوزة جان است

  .آرامش مي باشد
  بنابر تئوريهاي عرفاني دو حوزه وجود دارد؛ 

  حوزة جان  -2حوزة جسم  -1
 profane) امور قدسي( sacredدر جامعه شناسي نيز دوركيم كمي از اين واقعيت را فهميد كه  -2

 . را در مقابل هم قرارداد) امور روزمره يا نامقدس(
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انسان براي رسيدن به آرامش بايد از حوزة جسم به حوزة جان حركت كند، در اين حركت نياز به      
  مكانيزمي دارد كه بتواند حوزة جسم را تربيت كند تا از اين طريق با حوزة جان هماهنگي پيدا كند هر 

زم حركت از جسم مهمترين مكاني. چقدر ما به حوزة جان نزديكتر شويم آرامش بيشتري به دست مي آوريم
  . مي نامند "قلب"يا  "دل"به جان را عرفان 

تا به اينجا ما دين را از جهت نظريه هاي جامعه شناختي و نظريه هاي اسلامي بيان كرديم، اما گرايش به     
  . دين و دين گريزي چگونه بوجود مي آيد، ما در بحث بعدي به بيان اين موضوع مي پردازيم

  

  ريزيدين گرايي و دين گ

امري فطري است، انسانها مي خواهند دنياي ) همانطور كه اديان هم به آن اشاره مي كنند(گرايش به دين    
اگر تعريف آنها از زندگي با عملكرد آنها . پيرامون خود را تعريف كنند، و بر اساس اين تعريف زندگي كنند

گرايش به دين است، اما اگر  در زندگي هماهنگ باشد آرامش حاصل مي شود كه حاصل اين آرامش
البته (تعريف آنها از زندگي با عملكرد آنها در زندگي هماهنگ نباشد مقدمات دين گريزي بوجود مي آيد

  ). بنده اساساً به دين گريزي مطلق اعتقاد ندارم
اين  برمبناي تفسير و معنايابي عرفاني هدف به سمت نوعي هماهنگي است كه در ادبيات عرفاني اسلامي    

براساس آنچه كه (بنابراين ما سعي مي كنيم خودمان وديگران را بفهميم . هماهنگي عشق ناميده مي شود
يعني گرايش و تكاملي از درون كه رويكرد وسوگيري ما را به بيرون تعريف ). تعليم ديده ايم و فهم دروني

ف شوند و سيستم وجودي انسان متغييرهاي اضافي بايد حذ. مي كند، هيچ عامل اضافي نبايد دخالت كند
شروع به شناخت كند و بتدريج با اين شناخت تحول حاصل شود، بنابراين تمام قوانين ديني و اجتماعي 

براي . كه اول باعث ايجاد هماهنگي، بعد آرامش و در نهايت رشد و تكامل مي شود. تدريجي مي باشند
معلمان براي تقويت دين مناسك . اين راه را رفته اندايجاد شناخت نياز به معلماني است، معلماني كه خود 
بر سراين مناسك جنگ هاي فراواني ) بنابر شرح مرتن(را بوجود آوردند كه متأسفانه گروه آداب گرايان 

اما اينها از حقيقت دين چيزي نفهميده اند، حقيقت يافتن جان مي باشد كه آنها پيدا نكردند، . برپا كرده اند
حقيقت چيست؟ حقيقت پيدا كردن . پيدا نكردند آداب و رسوم را بزرگتر جلوه داده اندچون حقيقت را 

  .جان است، نه آداب ورسوم
) براساس ديدگاه مرتن(اما دين گريزي چگونه ايجاد مي شود؟ عدم هماهنگي بين قواعد، اهداف و راهها    

در نهايت ايجاد دين گريزي مي ) مشرايعي كه خود ما بوجود مي آوري(و عدم هماهنگي بين شرايع ديني 
كند، و همچنين آن چيزي كه باعث مي شود ما به سمت دين گرايش پيدا كنيم حركت و انگيزه از درون مي 
باشد، اگر اين حركت به صورت فشار از بيرون باشد باعث گرايش به دين نمي شود بلكه ممكن است در 

دين گريزي يا . رون هماهنگ با رشد دروني نيستنهايت دين گريزي را بوجود آورد، چون حركت از ب
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گرايش به نوديني زماني بوجود مي آيد كه بجاي حركت تكاملي از درون فشار و كنترل اجتماعي از بيرون 
  . اعمال شود

  درحوزه هاي جامعه شناختي و انسان شناختي در رابطه با موضوع بيان شده دو دسته نظريه وجود دارد؛    
؛ تكامل به معني برآمدن از خود به مرتبة بالاتر و رشد از درون به مرحلة )تكامل گرايان(برآمديان  -1

بلكه امري است كه از . تكامل به معناي فشار و هول دادن جامعه از بيرون به جلو نمي باشد. بالاتراست
  . درون و بطور تدريجي بوجود مي آيد

آنها بر اين باور هستند كه براي پيش برد . رايان استتراوش گرايان؛ اين نظريه مخالف نظرية تكامل گ -2
جامعه بايد از بيرون عناصري را فرستاد كه جامعه را به سمت جلو برانند، مثالي كه براي تشريح بيشتر اين 

آيا جوامع را بايد صنعتي كرد يا جوامع بايد خود صنعتي . دو ديدگاه مي توان زد بحث صنعتي شدن است
يعني بايد . اما صنعتي شدن يعني جريان تكامل. ن بزرگترين خيانت به كشورهاستبشوند؟ صنعتي كرد

سازوكارهاي جامعه به لحاظ ديالكتيكي بايد آنقدر بتوانند تجربه تكاملي را طي كنند، تا جامعه خود مطالب 
واهد بسيار كم خ) Culture Lag(به همين خاطر است كه اگر تكامل ايجاد بشود تأخر فرهنگي. را بطلبد
  .بود
اين فشار   بنابراين اعمال فشار در ديندار كردن مردم يك عامل اضافي در تكامل تدريجي جان است،    

تعليم و تربيت . بيروني كار را خراب مي كند زيرا تكامل تدريجي بايد به تناسب جسم و جان صورت بگيرد
م ديني كه از بيرون برانسان فشار وارد يك شبه بوجود نمي آيد، مجموعه اي از قواعد ديني، مناسك و مراس

مي كنند و جان آمادگي پذيرش آنها را ندارد، در نهايت منجر به دين ستيزي و دين گريزي مي شود كه به 
  .شرح زير آنها را دسته بندي مي كنيم

  

  انواع دين گريزي 

  اعتقاد ستيز  - 1

كساني هستند كه به صورت افراطي با مذهب مخالفت مي كنند، بعضي از اُدبا و فلاسفه كه همه چيز را به    
باد استهزاء گرفته اند از اين جمله افراد مي باشند،البته در بين تودة مردم هم اين نوع دين گريزي مشاهده 

حله از اعتقاد ستيزي در مي آيند اين حالت يك حالت هيجاني است، تعداد افرادي كه به اين مر. مي شود
  . بسيار كم است

  نو ديني يا دين گرايي جديد  - 2

وبر اين موضوع را در بحث پروتستانيسم بيان كرده است، يعني ما چه به صورت فردي و چه به      
. صورت اجتماعي در مقابل جريانهاي حاكم ديني مخالفت كرده و جريانهاي جديدي از دين ايجاد مي كنيم
. زيرا ما فطرتاً ديندار هستيم، ولي دين بخشنامه اي و يا ديني كه بر ما تحميل شده است را نمي پذيريم
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همواره در . بنابراين دست به كار شده دين رسمي را اصلاح نموده و يا دين جديدي را بوجود مي آوريم
در روانشناسي تحت . وندميان مردم يك جامعه نسلي جوان وجود دارد كه زير فشار بار تحميلات نمي ر

عنوان قوانين تغييرات نسلي آمده است كه هيچ نسلي ارزشهاي نسل قديم خود را كاملاً نپذيرفته است، كدام 
پدر و مادري را سراغ داريد كه بچه هايشان مانند خودشان رشد كرده باشند؟ نمونه هاي اين تغييرات نسلي 

  ديگري در تاريخ ايران؛  فراوان است براي مثال يكي در تاريخ اروپا و
در تاريخ هزار ساله حاكميت دولتي، دين در اروپا طي قرون وسطي چه نتايجي را در برداشت؟ زماني ) الف

) كسبه(كه رنسانس بوجود آمد، طبقة كشاورز از روستاها به شهرهاي صنعتي آمد و طبقة بورژواي متوسط 
فشار حاكميت از . ة آنها جدايي سياست از دين بودرا بوجود آورد و فرديت را مطرح كرد، اولين خواست

بيرون بر افراد براي ديندار كردن آنها دين را تبديل به بخشنامه هاي تحميلي نموده بود، كه بر اثر آن همه 
تمام اين اعمال پيامدي جزء فرار انسانها از دين را به همراه . بايد فكر، رفتار و گفتارشان با هم يكي باشد

در نهايت پروتستانيسم . ديندار بودند، سعي كردند دين جديدي بوجود آورند  چون مردم فطرتاً نداشت ولي
را قبول داشتند ولي دين ) ع(در برابر كاتوليسم بوجود آمد و نهضت عظيمي بوجود آمد كه خدا و عيسي

  .بخشنامه اي نمي خواستند
ديني بود كه تمام ناراضيان . قرار داشتدين اسلام در زمان رسول خدا در بهترين شرايط دموكراسي ) ب

زماني كه اسلام . روشنفكر و دين مداران ناراضي از مجوسيت دورة ساساني را به طرف خود جذب كرد
اما بعدها در دوران خلفاي بني اميه، اين ايرانياني كه با . وارد ايران شد مردم علاقه مند به اين دين گرويدند

ناميده شدند زماني كه دين در حكومت امويان تبديل به نظام ) بنده(والي جان ودل اسلام را پذيرفتند م
بنابراين مردم ايران با . باطل و يزيد به حق تبديل شده و مي شود اميرالمومنين) ع(حاكم شد، امام حسين

ايرانيان با (حكومت امويان مخالفت كردند و نهضت شيعه و شعوبيه براي همين در ايران بوجود آمد
بنابراين ايران مي شود مركز رشد ) امويان و عباسيان مخالف بودند اما با دين اسلام مخالف نبودند حكومت

امويان، عباسيان و مذاهب اهل سنتّ در ايران رشد پيدا نمي كند، تخم شيعه . جريان هاي ديني غيرحكومتي
زله، اماميه و عرفا؛ همه اينها زيديه، معت. و جنين شيعه بعنوان يك گرايش غير دولتي در ايران رشد مي كند

  . گروه هاي مختلفي هستند كه بعنوان گرايش هاي غيرحكومتي در ايران رشد كردند
اما وقتي كه دين گرايي نوين بوجود آيد در شكل . پس بنابراين دين يك جرياني است از درون تراويده شده

اين جريان ها دين را رد نمي كنند، . اجتماعي موجب ايجاد نحله هاي ديني و مكاتب ديني جديد مي شود
تعابير جديدي از ... به شكل فردي نيز روشنفكران، اُدبا، فلاسفه، شعرا و. اما دين حاكميت را نمي پذيرند

  .دين ارائه مي دهند
يك نوع ديگري هم دين بوجود آمده كه شكل سالم تري است نسبت به پوزيتويسم يا انسانگرايي كنتي     

اريك فروم در كتاب جامعة سالم مي گويد، در فراروي انسانها در جوامع . توضيح مي دهد كه آنرا فرم
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جديد دو راه وجود دارد، يك راه رباتيسم و راه ديگر انسان گرايي، گرايش تمدن به سمت رباتيسم همواره 
  انسان گرا شوند؛ زياد است در مقابل گرايش به سمت انسان گرايي كم است، اما جوامع از دو راه مي توانند 

... جوامعي كه به انبياء بزرگ اعتقاد دارند يعني، جوامعي كه پيروان بودا، سقراط، محمد، عيسي و ) الف
هستند، اين جوامع اگر دنباله رو انبياء خود باشند به معناي كامل كه در تئوري عشق بيان شده است مي 

  ).انسان كامل(رسند
يني باشند، بدلايل مختلف گرايش هاي ديني خود را تغيير داده و دين جوامعي كه نتوانستند به شكل د) ب

  . جديدي را با صبغه انسان گرايي بوجود مي آورند يا بايستي بياورند
  

  مسائل اجتماعي و فردي ناشي از دين گريزي در جامعه 

نهاد . دنبال مي آورد زماني كه دين گريزي به معناي متداول در جامعه بوجود آيد همراه خود مسائلي را به   
اين تناقض . سياسي نيازهايي دارند و مردم پيرو دين و حقيقت جان نيز داراي نيازهاي ديگر هستند _دولتي 

بنابراين در . ميان نيازها و عدم تناسب نيازهاي مردم و حاكميت منجر به تنش ها و گريختن ها خواهد شد
طبيعي است كه به لحاظ ديالكتيكي . رسمي يا دين دولتي درون جامعه، ديني بوجود خواهد آمد به نام دين

هر دولتي خاصيت برنهادي دارد، بنابراين ميل به ماندن دارد، دوست دارد همواره ماندگار باشد و مايل به 
اما نسل جوان هر روز مي خواهد تغيير كند و نو به نو شود، نو به نو شدن يعني راه هاي . فاني شدن نيست
اما اين كار از روي عناد صورت نمي گيرد، بلكه ناشي از تفاوت نسل ها در . سؤال بردن مشترك را زير
فرزندان با پدر و مادر خود انديشه يكسان ندارند، اما هيچ بچه اي دشمن پدر ومادرش نيست، . جامعه است

رند كه نسل متأسفانه دولت ها به اين موضوع توجه ندا. بلكه اين فقط تفاوت سليقه ها و نگرش ها است
هاي جديد مانند كودكان يك خانواده هستند كه نمي توانند راه هاي رسمي را طي كنند، جوانان هر نسلي 

اين مخالفت ها از سر عناد نيست، براي يافتن . متفاوت با بزرگترها هستند ولي دشمن و مخالف آنها نيستند
ت كه نهادهاي برنهادي آن را درك نمي تفاوت نسل ها، اختلاف بين حركت زمان اس. راه هاي جديد است

اما اين نسل، نسل نوياب است كه پاسخ هاي نيازهاي . كنند و فكر مي كنند نسل جديد نسل برانداز است
وجوديش را در جامعه نيافته است يا خود نخواسته و يا حكومت نتوانسته به او كمك كند تا پاسخ نيازهاي 

بنده نمي توانم فقط حكومت ها را . ر هر دو ممكن است باشدوجوديش را در جامعه پيدا كند، عيب د
در اينجا ما نياز به يك درك متقابل داريم نه فشار . محكوم كنم، جوان ها هم بايد مورد انتقاد قرار بگيرند

اجتماعي، زيرا درك متقابل است كه به جامعه و فرد كمك مي كند به نيازهاي همديگر پاسخ دهند نه فشار 
تفسير مشترك از موقعيت بايد پيدا شود اين تفسير مشترك بخشنامه اي نيست، بلكه باوري است  .اجتماعي

كه از درون بايد هماهنگ باشد اگر ما در جامعة خود نتوانيم اين باور مشترك را بوجود آوريم مشكل از 
  . ي بي گناه اندطرف جوانان نيست البته اين بدان معنا نمي باشد كه جوانان كاملاً در امر دين گريز
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دين گريزي به معني بي ديني نيست بلكه نوعي لجاجت با قواعد و ارزش هاي دينِ سنتيِ حاكم در جامعه 
پيدا كردن ريشه هاي دين گرايي و دين گريزي در اين نيست كه ما به دنبال ريشه هاي خارجي تأثير . است

از خودمان آغاز كنيم، چنانچه در تعاليم الهي نيز  گذار باشيم، بلكه بايد به خود رجوع كنيم و انتقاد را اول
خدايا ما خودمان بر "يعني؛ ) اولين آيه اي كه در اسغفارآمده است( "ربنا ظَلمَنا انَفُسنا"آمده است كه 

  ). من اين كا را انجام داده ام("ربِ اني ظَلمت نفَسي"، "خودمان ظلم مي كنيم
اگر اينكار انجام . ما در درون خانواده و جامعه نتوانستيم زمينه اي نهادي شده براي فهم متقابل ايجاد كنيم   

ما بايد اول . مردم ذاتاً به سمت دين گرايش مي يابند. بشود ديگر لزومي نيست كه مردم را ديندار كرد
همواره اين نسل جوان است كه در  .خودمان را درست كنيم تا به اين وسيله جوانان از ما عبرت بگيرند

زيرا نسل پيرتر نسلي محافظه كار است و به آنچه كه در جامعه وجود . جامعه به دنبال نوگرايي مي باشد
. دارد عادت مي كند، ولي نسل جوان نسل نوانديش است و به اين زودي زير بار فشار اجتماعي نمي رود

همين مسير را طي كرده است، يعني در اين جوامع سعي بر اين در آمريكا و اروپا نيز جريان رشد اجتماعي 
شده است كه تفاهم مشترك بوجود بيايد البته اين جوامع نيز درحال حاضر با مشكلات بزرگي روبرو مي 

  . باشند
يا به اصطلاح دنيوي شدن بود كه ) Secularization(بحث بعدي من در خصوص انواع سكولاريزه    

  . ت از بيان آن صرف نظر مي نمايمبه دليل اتمام وق


